
 

1 

 
 از   او  و  کـردم    برگـزار مـی     هـا را    های آینـه    ها که جلسه    از همان سال  . شناسم  ها است که می     ناهید توسلی را سال   

هـا،    هنوز پس از سـال    . کرد  شد حس   راحتی می   قراری او را به      و بی  شور و شوق کودکانه   . یش بود   حاضران همیشگی 
 و  مثل همیشه هم به من لطـف دارد       . کنم  را دوباره حس  قراری    است تا آن بی     حتا شنیدن صدایش از پشت تلفن کافی      

نویس متفاوت خودش     فرستد، درباره شیوه    های ارسال مجله به شبکه برایم می         درآخرین ساعت   را  زیر   مطلب  وقتی
 » !طور بذار همین مال منُ«: گوید می ]یی[ئی معصومیت کودکانهبا  زنیم،  و مجله که حرف می

     .گرد تولدش  و پرانرژی در سالبه اوی مهربانها است  جابت این خواسته، کمینه هدیه آینها ! توانم نه بگویم نمی
 *سردبیر                     

   .ت.ن) »یکتا«الهام مهویزانی      *(
  بخش روز من40ها شماره  نقل از آینه       
           

 1386 آبان ماه پنجم
 ،اًـفاقتّا     

 !رفی با شما دارمسرکار خانم، من ح
 

 الهام جان سلام     
نامه نقدی که قرار بود با یاری تو در نافه در بیـاوریم   زنگ زده بودم تا تشکر کنم از گزارشی که در مورد ویژه         

کـه خـودت    ) البته من بلافاصله قضیه را گرفتم      (!دخترت گفت مامانم نیست رفته بیرون     . بودی ات نوشته  در سایت 
سـرکار خـانم مـن      «: بلافاصله گفتی » الهام جان سلام  «: گوشی را گرفتی و در پاسخ من که گفتم        . یهم متوجه شد  

این عین عبارت توست من همان لحظه روی کاغذ نوشتم تا در هنگام انتقال آن به تو مبـادا                   [» حرفی با شما ندارم   
 .کردیقطع مان را بدون هیچ معطلی  یو ارتباط تلفن] جا بنویسم که کلمات را جابه

، نوشـته    بـر مطلـب مـن      عنوان مقدمـه   ات به   وز تولدم در سایت   ر انداخت که    ات  همرا یاد آن جمل   گفتۀ تو   این       
 ـ  خوانـده   ]یـی [یئ  معصومیت کودکانه  ، با  یا  شور و شوق کودکانه    شخصی با   را بودی و من   همـان   البتـه   . ودیب

 دارم نظـرت    یقـین و  ای بگویی     استهه فهمیدم که خو   گون   و بلافاصله این   ؟یعنی چه   کودکانهموقع تعجب کردم که     
) نـدارم  ات شکی   درک و ذکاوت  که من درهوش و   ( ،یبود  گفته  و  فهمیدههم  خوب و درست      و چه  است  همین بوده 

  ،العـاده    انسـانی فـوق    ویژگـیِ این   زیرا  )  صد البته هستم   و(ای هستم     پیله   شیله   پیرایه و بی    من آدم ساده و بی    که  
  رفتـار او   هـای کـودک اسـت و        عقده بودن از ویژگی     کینه و بی    تر بی   بودن و شفاف بودن و از همه مهم       یعنی ساده   

گرچـه کـاربرد   . بودی اشاره کرده  - آگاهانه، یا ناآگاهانه    -  به آن  نیزتو   وهای من هم هست        از قضا از ویژگی    ،که
ناگهـان   و موجـب آزردگـی مـن، لیـک           تعبیرهایی شود    سوء  و مغرضان  خردان  توانست از سوی بی     این صفات می  

شـان   بـه آن ن العملـی نسـبت     عکـس  هـیچ    روی همین   از .در یادم آمد    مثل همیشه هم به من لطف دارد       عبارت  
 زنـدگی   ۀ هنـوز آلـود    ،کـودک کـه،   دانـیم     مـی   .پنداشـتم   بـا حسـن نیـت مـی       شفاف و   چون تو را همیشه     ،  ندادم
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کینـه     و دلی پاک و روحی بـی       ن نشده است  سالا ، ما بزرگ  ثلامنۀ   منافقا و بعضاً  هطلبان  اندیشانه و مصلحت    مصلحت
 رندانـه بـه     گونـه   آننتوانست    پرگل ، که اذعان کردی خودت هم   گونه که     همان. خودت پرگل  ناز   دارد، مانند دختر  

 کـه تغییـر پیـدا       ، که عوض شده بود و از برخورد همیشه خوبش         ، بفهماند که تو نیستی و از صدایش       به دروغ من  
 و به همین دلیل هم بود که تو مجبـور شـدی بیـایی روی خـط و                     بود، هم تو و هم من هردو متوجه شدیم         کرده
 »سرکار خانم من حرفی با شـما نـدارم  « جملۀ )که اگر سلام مستحب است پاسخ آن واجب     (پاسخ به سلام من       بی

 . انداختعباراتد آن این گفتۀ تو مرا یاآری، . ری و بلافاصله ارتباط را قطع کنیرا به زبان بیاو
گونه که مـن، نـاگزیر        ها را بخوانید، همان     شما هم باید این حرف    . دارمسرکار خانم من حرفی با شما       اتفاقا،       

 – کـه همـه بـه آن دسترسـی دارنـد             –اینترنـت   ام، در فضای نامحـدود        لههای شما را در مورد خودم و مج         حرف
یی که هنوز به آن، هم وفادارم و هـم            مهربانیو گرم     در فضای کوچک   ها را تنها    من این حرف  گرچه اما،    .خواندم

تـوانی عـین مطلـب را کـه بـه             البته اگر دوست داشتی مـی     . ات   نه برای سایت   ،برای خودت  نویسم و   باورمند، می 
مـورد  دانـی     مـی ، که   یبدون انداختن یک واو و البته، بدون هیچ گونه ویرایش         [فرستم    اف برایت می    دی  صورت پی 

 امـا،   .ات بگـذاری    در سـایت  ] خط آن   تایید من نیست و بدون هیچ تغییر در نحوۀ نوشتن و به قول معروف دست              
فهمنـد    شود و یا حتی مطلبی از آنان را منتقـدین اشـتباه مـی               من به عکس برخی از مردمان که تا نقدی از آنان می           

مان صفحه و باهمان فونت چـاپ شـود، هرگـز            در ه  دگوین  ای می   نویسند و خیلی کلیشه     ای می   نامه  بلافصله پاسخ 
خواهم ببینم که آیا تو آنقدر سعۀ صدر داری تا به عنوان زنـی روشـنفکر                  تنها می . کنم  این درخواست را از تو نمی     

من را خوب فهمیـدی و دردهـایش        » دوشیزه اگنی «چاره    نه این که چون بی    (و منتقدی بسیار بسیار وارد و جدی        
 برای آنانی کـه گـزارش بسـیار          و ات  این مطلب را روی سایت    ) لی مرا شاد و راضی کرد     را لمس کردی و این خی     

 .  بخوانند و خود قضاوت کنند بگذاری تاخواند، بینند و می می» خانم توسلی عزیز « تکراری کلیشۀباخوب تو را 
خ دیگری بـر نوشـتۀ مـن        نخواهی کرد که بلافاصله پاس    رفتار  ها    ی روزنامه رخ ب مطمئن هستم که مانند   شک    بی     

،  بـرای اندیشـیدن  خواننـدۀ مطلـب مـن   بـه  فرصت زمانی  هیچ    بنویسی و آن را در زیر مطلب من قرار دهی، و بی           
 .شو دهیو  شست،خود درک و تفسیرِبا ذهن او را پیشاپیش 

 بعضـاً  و هـا  خـوبی  ۀهماشاره به  و آنام با  ساله  و زندگی هفت   »هـافـن«الهام جان، من قرار است کتابی دربارۀ             
مانـدۀ    درسایه بخشی ازحوزۀ  بهالبته   )بگیرد  چاپ ۀانشااالله اگراجاز ( من،   این کتابِ . است بنویسم   هایی که داشته    بدی
. کشـید  خواهـد  چالش ام به  داشته»هـافـن« و انی را که من در رابطه با آن های  هنروادبیات این کشور وتجربه   ولیان  مت

 ــن« هـای اول بـرای       بسـیارخوبی کـه تـو در سـال         های  »نقد فیلم «جریان    ههم ب   کوچکی بخش درآن کتاب   »هـاف
 .پرداخت خواهداست  ها رخ داده ها یا عدم امکان چاپ آن ی و دیگر ماجراهایی که در مورد چاپ آنفرستاد می
خواسـت    نظر خواهم  ها  آورد، از آن   ها را در کتاب خواهم       در مورد اشاره به نام کامل نویسندگانی که من نام آن              

شان در    شان کسانی بودند که دوست نداشتند نام کامل         و اگر از میان   ،  )و آن هم تنها از نظر شرافت اخلاقی خودم        (
هفـت   است در این   چه برمن گذشته    آن. کرد  شان اکتفا خواهم    خانوادگی  امکتاب باشد من، تنها به حروف اول نام و ن         

هـا مطلـب      اند و یا ما خودمان از آن         مطلب فرستاده  »هـافـن«که خود، برای     چه از نویسندگان وشاعرانی     سال و آن  
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. گـذاری مثبـت یـا منفـی         ارزشگیری و     جهتهیچ    ام در این کتاب خواهد آمد، بی        ام و شنیده    ایم، دیده   چاپ کرده 
 .قضاوت، تنها به عهدۀ خوانندگان است و بس

معـروف    ِناشرِ  آلود    بغضظرن  دلایل  از یکی  که[،  شریعتی رعلیدکت ،یاد   زنده ههمیشمن از دوست ومعلم عزیزم،           
  )مفهـوم     بـه  نقـل ( :ام کـه    موختـه ، آ ]از بغض چاپ مطلب و عکس از او و اندیشۀ اوست           »ست نی مجله  که  نافه« :که
 .  »دکنَ نخواهد از جای بر   او رااش چیست، هیچ طوفانی کند و هدف داند که دارد چه می می ،کهکسی   آن«

  تنهـا مـرا     نـه    »سـت  نی مجله که    نافه« گفتهکه  ! معروف فلان ناشر  کنی از قول    نقل می وقتی  ،  ، الهام جان  بنابراین     
 .بـود   رفتـه  »نـافـه«گفت آبروی من و       زیرا اگر او غیر از این می      . یکن   می م بلکه بسیار هم خوشحال    یکن  متاثر نمی 

 ــن«اسـت     جیب مبـارک   اش پرکردن   ه تنها هدف   که ناشری، ک    باک    چه ، ولـی   را مجلـه بخوانـد یـا نخوانـد    »هـاف
 ! بر دامن کبریاش ننشیند گرد،»نـافـه«.    ست تاییدش از توی نویسنده و منتقد باعث شگفتی

 عـلاوه بـر   ،کند کـه  تقویت و ارضا میتشویق،  یهای  میل  ها و ئی    نامه ،را »هـافـن«کارم در     من به  ایمان و عشقِ        
سـر،   بم، برازجـان، روان   ریز، تالش، بانه،      بستک، بندرخمیر، نی  ها و روستاهایی چونان       شهرستان از   زرگشهرهای ب 
. رسـد   من می   به... و مهابادمریوان،  تایباد،  هرسین، هویزه،   کنگاور،  سرا،     صومعه شهر،  رضوان فنوج، اقلید،    ساوجبلاغ،

 ن الآن کـه دارم ایـن مطالـب را روی مـانیتور برایـت              همـی ،  )ام  ها را از لیست مشترکین درآورده       من نام این محل   (
 دیـده و  نهبنـدان  را در کتابخانه ارشاد اسـلامی  »نـافـه«از بیرجند زنگ زد کـه   .عبدالحسین نویسم آقای ع    می

 .» مجله استنافه« برای اینان است که البته  .]شدن آن است خواهان مشترک
 اسـت و  » خانم توسـلی عزیـز     «پارادوکسیکالکلیشۀ  جا،    همهاش    ابالهام جان، امیدوارم این مطلبی را که خط            

محوری و کـیش شخصـیت و          از سر خویش   ،ای  ات گذاشته   ات فهمیدم مغضوبانه روی سایت       تلفن به خانه   زپس ا 
 .!!!!…… ب و بغض شخصی نبوده باشد، که البته ظاهراًحُ

  ههم ـتـر، از ایـن        پـیش خوانند،    میتو را     )!…اری و معلوم نیست به چه دلیلِ، مگر بیک      (گزارشِ  آنان که این         
بنـدی،    خوانی، صفحه    ویراستاری، نمونه  مشکلاتِات،    فرهنگی/تای کاری   تو درحق هم  ! بزرگواریِ و حسن تعریف   

در به عنـوان مـدیر مسـئول،         را  از زبان با شهامت خود من          »هـافـن«فنی و غیر فنی     چاپ و خلاصه همۀ مراحل      
هاسـت؟    آینـه مجله در سایت    کارۀ    نیمهچه ضرورتی به اسکن صفحات      . اند   و شنیده   ها خوانده   هها و مصاحب    سایت

همـه     ایـن  ؟ها خواهد شـد     سایت آینه نمایی  ، باعث نکورویی    »هـافـن« کردن  نمایی  رو  زشت«ای    شاید فکر کرده  
 ـ» چُغلُـی «هـا   که مانند بچـه  !! آور است   خواهی از یک، باصطلاح روشنفکر گریه       خویش ه دیگـران کنـد کـه چـرا     ب

سـاله کـه جـای مـادرش          کـاری چنـدین      دوسـت و هـم     …خواستۀ او به دلیل هزاران مشکل شخصی، سلامتی و        
 باشد انجام نگرفته است؟   می

در مکـانی   اسلامی  کامل  گاه بدون پوشش      ای و نه هیچ      سیاسی و مومن بوده    روشنفکری که همۀ عمر     تو     برای  
دسـت  ) که اگر یادت باشد در خانه خود من آن شب که آمـده بـودی  ( با مردی بیگانه گاه  هیچنه وای یافتهحضور  

 خصوصـی حفظ حریم شخصـی و    دهندۀ حرمت و    ات را که نشان      استقلال شخصیت  ، شهامت  همه اینبا   و   ای  داده
تـو    هم که از قضا     – به طیفی از اهالی ادب و هنر       رانهی، که واقعا شایسته آفرین و ستایش است، چ          توست ارج می  
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» ات معلوم نیسـت بـر اسـاس چـه انگیـزه نوشـتن      «گزارشِ دهی با خواندن  اجازه می –شناسند و هم من را  را می 
 ـ   گرچـه،  .اند  اند و عین این واژه را برای من نوشته          زدهکه  ،  ن بزنند ودب» کنًخاله زَ «انگ    به تو  خیلی راحت  ه  مـن ب

اشـکالی   :کـه  به این و تنها  ه دفاع کرد اتیت فرهنگیتمام وجودم از تو و شخص دلیل شخصیت و تربیت خودم با       
 . ام  اکتفاکرده، این مطالب را نوشته استکه شاید عصبانی بوده ندارد،
 بـه  ،حرمتی شرایطی حاضربه بی گاه و در هیچ نفس و ادب دارم که هیچ انقدر ایمان و شخصیت و اعتماد به    من       

دانـم     زیرامی .نیستم و نخواهم بود   نبوده،  ه،  سال 15ای     تو، با سابقه   چون  کاری   دوست و هم   رسد به  ، چه هیچ دشمنی 
گونـه وارد     کـه ایـن     ، ولی متاسفم بـرای آن     »بر دامن کبریام ننشیند گرد    «: قدر گذشت و ایثار و ظرفیت دارم که         آن

ده است؟ آیـا    کار بچگانه چه بو     است که وقت بسیاری از من گرفت تا بفهمم انگیزۀ این            ای شده   چنین بازی بچگانه  
توهمِ، فرضا، بـه    خویش شود که برای آرام کردن        افتد، باید این چنین از خویش بی        اگر هرکس تریبونی دستش بی    

  عهدها و مهرها را بشکند؟ با این چنـین رفتارهـای افسارگسـیخته            سان همه     ای از کسی این     نرساندن خواسته   انجام
 دست آورد؟ ارزش وجودی و شخصیتی برای خویش به  و فرهنگ خدمت کرد وبتوان در حوزۀ اد چگونه می

اهنـی  دکتر بر  به   چگونه) جلسه محمد محمدعلی  (ها     جلسات آینه  ز که در یکی ا    آوری  می     الهام جان، به خاطر     
 چـه   با،   بگوید گونه  کردی شاید روا نباشد این      میکه تو فکر  گفت  ای    گونه ، به که نظرش را دربارۀ جمال میرصادقی     

  زمـان بـه     کـه آن  خودت،  حالا چرا    پس   ؟!کند  گونه خطاب می     گفتی که چرا ایشان را این      یدی و تند  لحن بسیارج 
ادبـی    بیحرمتی و    بی گونه زشت   که جای مادر تو است این      خانمیکسی که جای پدر تو بود این تذکر را دادی، به            

زنـی؟ و ایـن جملـه و     ن را مـی و یا به من نسبت و تهمت و دروغ بسیار زشت مقهور نام کسی بود  داری؟    روا می 
: کنـی کـه   آوران دارد به من منتسب مـی   تراود و نشان از کینه تو به نام         ات برون می    را که از ذهن     مند آن   مفهوم عقده 

دهـد، چنـدان       بهـا نمـی    ]یـی [ئی  ها است و به اصول کار حرفه        که ناهید توسلی عزیز مقهور نام        این دریافتِ«
شـوی کـه    پریشی می گاهی می اندیشم شاید دچار نوعی روان! (ام که من مقهور نام بزرگان  یعنی این ،  »مشکل نبود 

کـه    آن  همه گستاخی هر تهمت روا و ناروایی را، بی          کنی؟ و جالب است که با این        گونه ناگهان چهره عوض می      این
خـواهی پاسـخ      کـه اول مـی    (ن،  دهی و بعد هم با گستاخی و خشونت بسیار در تلف ـ            کسی، نسبت می    بدانی به چه  

 ...) سرکار خانم...شود و بعد هم تازه یک چیزی طلبکاری که ندهی که نمی
حرمتـی یـا    بـی نیـز  نـامی بـودی       نامی و گـم     بایستی بیش از همه به تو که در بی          ها بودم می         من، اگر مقهور نام   

 ـ      من در سخت   که  داشتم، در حالی    محبتی روا می    بی ه تـو احتـرام کامـل و حرمـت فـراوان و             ترین شرایط نسـبت ب
اسـت کـه از دهـان مبـارک خـود       مثل همیشه هم به من لطف دارد : و گواه آن همین عبـارت  ام پایان داشته   محبت بی 

است که به  پس چگونه). شده آلودی نوشته پریشیدگی و بغض یا آن دروغ است و یا این نوشته درحال  (. ایـد   فرموده
شـرایط   ترین در سخت و  مثل همیشه هم به من لطف دارد       که   کسی وبه به اوی مهربان   خود اجازۀ چنین اساعۀ ادب    

 ؟کنی  این گونه جسورانه اساعۀ ادب می استپایان داشته نسبت به تو احترام کامل و حرمت فراوان و محبت بی
و یـا داشـتن       هستی؟ ات خیلی جدی    فرهنگی پندارند در کار ادبی،     کنی با این روش می      آیا فکر می  الهام جان         

یک سایت و بازبودن دستت برای نوشتن هر تهمتی به دیگران و نداشتن ظرفیت چنـین امکانـاتی تـو را از خـود                        
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» زنکـی  خاله«های به قول آن خانم  همه وقت نازنین خودت و دیگران را به این حرف       اینچرا  خود کرده است؟      بی
ای نوشته بـودی کـه مـثلا          برگشته  دانم کدام بخت    مطلبی برای نمی  ها نیز دیدم که        در شماره پیش آینه    ؟گذرانی  می

یی بـه     حرمتی  است و بی    عزیز من بزرگ باش، اگر هم کسی خلافی کرده         .هایی از مطلب تو را دزدیده است        بخش
 !تو روا داشته است، در پنهان و در جایی که تو باشی و او و خدا، فقط همین سه نفر، برایش تذکر بده

گیری بـه سـود       کشی تا بلکه یک مچ      های گوناگون سرََک می     م جان اگر تو اینقدر بیکاری که هی به سایت         الها     
قـرار  خودت پیدا کنی و خود را منزه از همه چیز پنداشته و دیگران را در مظـان اتهامـات غیراخلاقـی و انسـانی                         

هـا و هـی کارهـای         گیـری    و ایـن مـچ     ها  دانی این تهمت     می . کارها را ندارم    به خدا من فرصت این    باور کن   ،  دهی
 از دهـان روشـنفکر نویسـنده و           به رخ دیگـران کشـیدن،       - که خودت هم مبرا از آن نیستی         –اشتباه این و آن را      

بـدان مـن    . ات را زیـر سـوال خواهـد بـرد           ارزش و هم مسـلمانی      مقدار و بی    منتقد مسلمانی چون تو هم تو را بی       
بود که ناشر زراندوزی کـه کـارش فقـط پـول اسـت و بـس،                  میگونه ن  ام آن »افـهنـ«بودم،   می کسی   مقهور نام اگر

چه بـا ئـی میـل و چـه تلفنـی و یـا در ایـن گـزارشِ         شما هم هربار این حرف را   و »ستمجله نی   کهنافه  «: بگوید
  .کنم  افتخار می بسی اون من به شنیدنش از دهان چونا،، حرفی کهات به رخ من بکشی مغرضانۀ بیمارگونه

 .برای حفظ حرمت خودمان هم که شده باید حرمت دیگران را حفظ کنیم     عزیزم، دوست دیرین من، 
 رویی دگران        نشود باعث نکورویی از زشت گفتن      

به دلیل ایـن کـه       (ات  ذاری، جهت اطلاع خوانندگان   گ  ات می    و اگر در سایت    ،الهام جان، جهت اطلاع خودت         
 ـ    ام به سایت    ای که برایت نوشته     ها را همراه با این نامه      آینهمن مطلب تو در       ایـن را    ) دیگـر خـواهم داد     یهـای ادب
ذاب ک ـچـون تـو را      (ات، متاسفانه اگر نگویم کـذب محـض،           شده در مقاله    هایی از مطالب نوشته     بگویم که بخش  

 .بوده است» درک مغرضانه«ا و ی» عدم درک درست«، »سوء تعبیر« و دقیقا مصداق  ولی اشتباه بوده) دانم نمی
ای در بـارۀ نویسـندگانی کـه          دانم که در ایـن یادداشـت نکتـه          من، بنا ندارم و هرگز هم خودم را موظف نمی              

های دیگر که موجب انتشـار        ی و نیز مشکلات عدیدۀ مالی و بسیاری گرفتاری        ا  هفرستاد» نافه«شان را برای      مطالب
  . در ماه شهریور شده است به کسی توضیح بدهم» فهنا « 86اردیبهشت /شماره فروردین

 .خواهد، چه بسا، باید که منت بسیار برد  می»نـافـه«     آن که 
تواننـد     مردم مـی   های خودت هست که     های خوب ادبی مانند سایت آینه       و سایت   ها الحمداالله این همه نشریه        

 را بخرد و بخوانـد    » هـافـن«بیاید  تا  ام    را دعوت نکرده  یچ کسی   نرفته و ه  کسی  دنبال   من   . گیری کنند     ها بهره   از آن 
 .خواهد، چه بسا، باید که منت بسیار برد  می»نـافـه«آن که : گویم بله بازهم می .و یا به آن مقاله بدهد

گویی به کسی کـه خـود         شک شان من اجل از آن است که حتی یک روز وقت نازنین خودم را برای پاسخ                       بی
خـود غـرق   » خودمرکزبینی«داند و چونان در       هیچ عیب و ایرادی می      شنفکر و مسلمان و منصف و منزه و بی        را رو 

 . داند و بس؛ تلف کنم دانش و هر متنی را مشمول ویرایش خویش می سواد و بی است که همه را بی
 بـاز   شـان مـن   که  ) دانید  انم می د  که می (سرکار خانم، من اما حرفی با شما دارم و آن این است که بدانید               بلی،       
سرشـار از  ی باشـم کـه   )و یـا ناشـران  ( از آن است که منتظر به بـه چـه چـه خواننـدگان و نویسـندگان             اجلهم  
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تقریبـا  از نزدیک بـا  هفت سال است که    . محوری خویش هستند    دپیچیدۀ شهرت و محبوبیت وخو      های به هم    عقده
هـا    ام ازحقـارت    ها دیده   که چه !  اسفا ،و!  و منتقدین در حشر و نشرم      اکثر قریب به اتفاق این شاعران و نویسندگان       

 .یکدیگر های ناروای غیراخلاقی و غیرانسانی دادن به ها و نسبت ها و تهمت شدۀ برخی از آن های سرکوب و عقده
یـاد  !  دارنـد گویند و در حضور هم داعیۀ دوستی و رفاقت زاده، همه پشت هم بد و بیراه می        علی  به قول غزاله        

 لنگه کفشی را که از این سوی میـز بـه آن   ،دیدی بودی و می ناهید، باید می«: عزیزم غزاله به خیر که یک بار گفت 
  .غش خندید ها را گفتم، غش غزاله نام نویسنده من به. »ای به نویسندۀ دیگر پرتاب شد سوی میز از سوی نویسنده

چـه    و آن  انـد  خـودش را دارد کـه سـخت بـه آن علاقمند             و بـاغیرت   ، خردمنـد  حق   خوانندگان ذی  »هـافـن«      
 اصل مطلب و مقاله و لبُ و جان آن است و نه شکل و شمایل و عکـس و دکوربنـدی و                       تنهابرایشان مهم است،    

دار و ندارم، که چیزی هم نیست، بـرای          از   ،کهاست   این بضاعت     از  که ،»نـافـه« با بضاعت    ای بندی مجله   صفحه
بنـدی،    چینـی، صـفحه     آیا هـیچ کـدام از ایـن اسـتادان حـروف            . کنم  هنر و ادب این سرزمین هزینه می      فرهنگ و   

انـد تـا بیاینـد مـتن نهـایی مجلـه را رایگـان ویراسـتاری یـا                     بار به خود زحمت داده      خوانی یک   ویراستاری، نمونه 
 سوزد؟ خوانی کنند، اگر واقعاً دلشان برای ادب و هنر ایران می نمونه

کـس خـودش را نقـد         هـیچ . هسـتیم » کـور «ما فقط بلدیم عیب دیگران را ببینیم و در دیـدن عیـب خـویش                      
 تنها مجلـه و تنهـا       ،مدیر مسئول آن  و   »نـافـه«کارکنان  . کنند  کند، همه با جسارت و تهمت دیگران را نقد می           نمی
 .، آن هم با سربلندیندا اند که صادقانه به اشکالات شکلی و محتوایی آن اعتراف کرده ی بودهانکس

کشم نزد آنـان کـه هوشـیارند و            می ، با همین امکانات   ،»نـافـه«صداقت من و زحمتی که از جان و دل برای                
استفاده کـرده    هم که از همین صداقت من سوء      ای     نشریه  به که  کما این .  است  و ملحوظ  غرض و مرض محفوظ     بی

 ــن« بازنشدۀ   های  هبرگشت بست به    اشارۀ من    و با توجه به    کـه خـدا علـت آن را        (،  هـا    از بعضـی شهرسـتان     »هـاف
 .پاسخ نگفتممطلبی نوشته بود خواننده   بی»ۀـافـن«تحت عنوان ) داند می

 امـا   ،از این بابـت خوشـحالم     . ای تخلیۀ روانی شدی      تا اندازه  گزارشحالم که با نوشتن این        الهام جان، خوش       
 الان هـم زیـاد      البتـه و  (شـناخت     کـس آن را نمـی       ها را که هیچ     ی که سایت آینه   ا  فراموش نکن تنها و اولین نشریه     

هـای    و تلفـن ، معرفـی کـرد  )گونۀ آگهی رایگان    بهبه پیشنهاد و خواسته خودم و       ( »هـافـن«در  ) شده نیست   شناخته
ه در  شـد    درج گـزارش بنـابراین لازم اسـت از       . خواستی در اختیـارت گذاشـت مـن بـودم           شماری را که تو می      بی

نشـان   مثل همیشـه هـم بـه مـن لطـف دارد            که   آن و» نـافـه« ات را نسبت به     ات که کمال محبت و سپاس       سایت
 !!!دهد سپاسگزاری کنم می

، کـه چرخـۀ     »عشق ورزیدن «وقت زیادی نداده است تا به جای        آن قدر   ) حداقل به من  (دنیا به ما،    الهام جان،        
 هـا  بچـه ایـم ناگهـان بـه ماننـد            داشـته  حرفها     و با کسی که سال     بورزیم» نفرت«ان  دیگر  چرخاند به     می هستی را 
همـه    مانده بودم چگونه رویت شد و چگونه توانستی پـس از ایـن            . سرکار خانم من حرفی با شما ندارم       :بگوییم

دم ایم، تنها و تنها به خاطر شخص خودت و دفـاع از ع ـ               تلفنی و اینترنتی که با هم داشته       ،اوقات خوشِ حضوری  
) اسـت و نـه از تـو          قصورها از من بوده    ۀو اتفاقا هم   (انتشار مقالاتی که دوستان نویسنده و شاعر به تو داده بودند          
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پریشانه از سـیر تـا    ، بیمارگونه و روان)ببخش مرا( این چنین جسورانه و      در دفاع از کیش شخصیت خودمحورت،     
، خـودم وضعیت نابسامان سلامتی همسـرم و       اشاره من به     و باتوجه به  گذشته  کار فرهنگی     چه مابین دو هم     پیاز آن 

 پروا حمله کنی؟ گونه بی  این،تنها و تنها در اثر اضطراب و استرس استکه کبدم بزرگ شده و دکتر گفته 
و درک  » گذشـت «ای کـه      چنین مورد پرخـاش و حملـه قـرار گرفتـه             این ،ات  د در زندگی  یام که شا         در حیرت 

مـادر بـودن داشـت و ایـن چنـین در زیـر              /توان ادعای زن    چگونه می . است  را به تو نیاموخته   ات    نوعان  شرایط هم 
هـا    مـادر کسـی اسـت کـه بـه قـول قـدیمی             /محورانۀ مردسالاری رفتار کرد؟ یک مادر، یـک زن          مجموعۀ خویش 

یخ را تـا     شوخ ش ـ  گوید   که عطار می   ی نه چون آن دلاک    ، هنر اوست  ،کردن  است و عیب دیگران را پنهان     » کش  ماله«
 :بازوی او آوردن

 مردی خام بود قائمش افتاده  هنه در حمام بودبو سعید مَ  
  روی اوجمله پیشِ جمع کرد آن   شیخ آورد تا بازوی اوشوخِ  

 تا جوانمردی چه باشد در جهان  جان شیخ را گفتا بگو ای پاک  
  استناآوردن  پیش چشم خلق  است کردن پنهانشیخ گفتا شوخ   
 قائم افتاد آن زمان در پای او    جوابی بود بر بالای اواین  
 شیخ خوش شد قائم استغفار کرد  چون به نادانی خویش اقرار کرد  

 .با شما دارمحرفی سرکار خانم من : اتفاقا     
 چیزهـا    شما را که خواندم بسیار     گزارش  امروز .آموزد  بد نیست، انسان باید هر روز یک چیز تازه بی         . بخوانید     

  شـما هـم اگـر خـدا ایـن         . دارد  روا مـی  آموختم و این یکی از مواهبی است که خداوند عزیز همیشه در حق مـن                
 تان روا داشته باشد، احتمالاً چیزهایی خواهید آموخت،  موهبت را در حق

. منـافق : انـد   کننـد و دو چهـره       زادگانی که محبت دروغـین مـی        هستند آدمی ن شک،   وبدمن امروز آموختم که          
گوید و در غیاب تو برای پرکردن خلا خالی خـویش، تـو را                منافق آن کسی است که در حضور تو از تو نیک می           

: ها بنشینی وبیندیشـی  آورد که روزها و ساعت چنان بلایی بر سرت می      دهد و آن    های ناروا قرار می     در مظان تهمت  
اسـت   ت؟ و یا نه این الهام یکتا  موجود و پدیدۀ جدیدی  اس 70های نخست دهۀ      آیا این همان الهام مهویزانی سال     

 : گاه آه سردی بر آری و بنالی که و آن! ش با الهام مهویزانی نیست که هیچ شابهتی
 خـویش و    خاطر کیش شخصـیتِ     و به  محبتی،  کند و بی    لطفی می    بی »عشق ورزیدن «آن که به دیگران به جای            

هـای سـیاه و شـیطانی را در          این حـس  بایست    میتر    ، پیش »دارد  نفرت روا می  «   و حرمتی  بییا هزاران دلیل دیگر،     
 . تا بتواند آن را به دیگری منتقل کندباشد درون خود بیدار و زنده و آزمایش کرده

 .برانگیزدمن تو و هایی را در  چنین حسنفس اماره بتواند مباد که      
 قربانت.      پرگل نازنین را ببوس

 با محبت و احترام                
 ناهید توسلی                   

 
 : بعدالتحریر       

 نشـدن بـه      دانم که باید پاسخی دوبـاره بنویسـم، لـیکن بـه دلیـل آلـوده                 ها نسبت به این نامه، حق خود می               در صورت رویت پاسخی از سوی سایت آینه       
ها نیز بـه      بنابراین بهتر است آینه   . ای نخواهم داد    و تلف نکردن وقت نازنین خودم، هیچ پاسخ دوباره        » یخاله زنک «مان    نجاست این رفتارهای به قول آن دوست      

 با سپاس.   همین اکتفا کند تا بیش از این حرمت خود را آلوده نسازد
 1386 آبان ماه 5 ناهید توسلی      


